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 ۱۹۸۱جون  ۷

البته شماها مرا خواهيد    -  ام آه كه چقدر وقت است برايتان كاغذ ننوشته  -  ني منمونا و تي  و   نانا – هاي منبچه

كنم كه وجود خوب افتخار مي - ام ضمن اينكه از شماها شرمنده  و - اندزيرا همه وقتم را جمال مبارك گرفته بخشيد

شود كه هرگز ارزش  شد الان صرف اموري ميها قيمتش با پول تعيين ميارزش من كه آن وقتو وقت بي  ناچيز

بنشينم و از اين اوضاع و   هاپهلوي شما  يتوانستم چقدر آرزو داشتم كه م  -  آن برابري با پول و طلا و ماديات ندارد

و     -  را بازگو كردآنها  شود  حتي با كلمات نمي  وقتهاهائي كه بعضي  تعريف  -  برايتان تعريف كنم   حالهايماناين  

من آمد  ني  تيسال قبل    –توانستيد براي لحظاتي بيائيد و اينها را با ما احساس كنيد  كه شماها مي   ميخواستچقدر دلم  

  – رد و رفت  کالبته آنوقت همه چيز تعطيل بود ولی کمی از حال ما را درک    –فقط يکهفته و عيد را با ما بود  

او هم ديد که چگونه اوضاع در هم ميريزد ولی او   -در تابستان با ما بود   –من هم با جوجوهايش سال قبلش    اینان

مونا خانوم من از همه دور تر است و بی خبرتر که خيلی وقت است    - من است و مونا  ني  تياز حال ما دورتر از  

اين      -ميآورد    یاي عجيبهگذرانيم برايمان حال مي که ما  ايام پرارزشي را    -  هاي منخوب بچه  -همديگر را نديده ايم  

آن لحظاتي كه وقتي از خانه   -  آن مطمئن نيستي كه چگونه ادامه پيدا كند  لحظهبهيچ  زندگي كه    -  زندگي عجيب

طولاني    ساعتهایآن    -  اي درپيش استبايد خيلي مراقب باشي زيرا معلوم نيست برايت چه برنامه  يرویبيرون م

كه به انتها خواهد    نميدانی و    -نشيني  ها می    Assistantها  و   Board Member و يا    NSAوستان  كه با د

خلق جديدي    -  آن وقايع عجيبي كه در دور و بر ما جريان دارد  –  یکندنيا را فراموش مي   کلیولي ب  -  رسيد يا نه

اصلاً آنها   -  خيلي خيلي جديد است  و  -   كه از پيروان اسم اعظمش امروز در اين كشور پرُ بلا ساخته شده است

افراشته از افتخار    گردنهای  -  هاي آرام يا بشاشقيافه    ها ندارندانساناز  اصلاً شباهتي با هيچكدام    -  نيستند كه بودند

اخراج    و خنده آنهائي كه حكم   در قهقهه  -   او  بنام و    -     جمالقدم براي    از تحمل مشقت  -  پدران يا پسران   يهایاز جانباز

  -  در حالي كه زندگي آنها بستگي به همان حقوق سر ماه دارد - رقصندها مي بعضي وقت  -كنندخود را دريافت مي

شناختيم  كه دور بودند و نمي  اآنه  -  را برايتان در يك صفحه و دو صفحه و صد صفحه بنويسم    التهاتوانم حاصلاً نمي

از آن    -   گيرندرا جشن مي  جمالمبارکبا چه ذوق و شوقي انتصاب به نام    -  دور افتاده بودند  -  و قبولشان نداشيتم 

گفت كه تو  او مي  و  شوهري كه نزديك بود زنش را طلاق دهد زيرا كه ورقه اخراج او را هنوز صادر نكرده بودند 

گر همه زندگي اند كه اچنان آماده   -  اي تا اينكه با وصول ورقه اخراج آشتي كردندات را تصريح نكرده حتماً عقيده 

 -  آفرينندخندند و افسانه ميآنها را هم بگيرند مي

ها است كه فقط اين روز  -  اند زنان و مردانمان هر كدام يك افسانه  -برومند ما    وانهایج  -  هاي كوچولوي ما بچه

آنهائي كه او ساخته و    -  را  آدمهاتضاد بين    و  ي اينطور به چشم ببينيميتوانعظمت تربيت حضرت بهاءالله را  

و هر چه    -باهم    چقدر اينها فرق دارند  -  اندبرده نپرداخته و تربيت كرده و آنهائي را كه از نفحات قدسش نصيبي  

  و   و صبر و حوصله اين بندگان نازنين بيشتر   ميشود احساس عظمت بيشتر    -   شود و مشقات بيشترتر ميسخت

با تمام    -  خيلي خالي  -  جايتان خالي است  -  چه بستگي و چه اتفّاقي امروز بين ما هست    -ترمحبتّ و عشقشان عميق

هدف ظهور حضرت بهاءالله   آنوقتكرديد و  بوديد و اين حالات را احساس مي  می  كنم كه شما هم رزو مي آ  شمشكلات

گذشت    اي كهآخر هفته  -  شناختيددنيا را بسازد مي  و اين نسل جديد را كه بايد تمدن آينده   ميکرديد را بيشتر لمس  

  - وجود سجن است  نميکنی  اصلاً آنچه را كه احساس   -  در همان اطاقشان  -  ساعت با مسجونين همدان بودم  ۵/۲

بنويسم    نميتوانم همه چيز را    -  آه که اينها كي هستند   -  گذرانمها را ميترين مهمانيكه بهترين و با شكوه   ميامد   بنظرم

آرام و خندان آنها رضايت و    در قيافه  -تواند تشريح كند  دهد نميها را كه دست ميآن حالت  و هرگز قلم و كاغذ

  - اطاقشان مرتب است و تميز  -  كني كه اينجا هستند و دربند باور نمي  -ميزند  تسليم در برابر اراده و مشيت او موج  

اند و  همه رختخواب اند و پتوها را بر روي زمين گسترده   بديوار هايشان را بسته  داده  تو شيريني    -  اند تكيه  به 

اند  ريخته  پايشرا    خوداند و اوقات  كه در نهايت هنر و ظرافت انجام داده   را  كارهاي دستي  -چای ميدهند    -  دهندمي 
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كه وقتي در خارج بودند فرصت    براي آنهائيو لطآفت  هنر و زيبائي  اينهمه  ي  نميکنباور    -  دهندبه تو نشان مي

جز يك فكر     آوردرا بوجود مي زيبائيهاو احساسي اين  فکریكني كه آيا چگونه بعد فكر ميو  سرخاراندن نداشتند

كه    دمهائیهمان آ  -  عشق به محبوب و عشق به آدمها  -  تمام وجودشان عشق است  -  آرام و احساس لطيف و زيبا

  - و نابود كنند  -  خواهند بكشنداند و فقط مياصلاً گوئي مسخ شده   -  جز قساوت و شقاوت اين روزها چيزي ندارند

چقدر    و   -سال امرش را به جلو برد   ۲۰۰جانبازي و فداكاري كه    اينهمهفداي   -   فداي فرد فرد آنها  -  فداي همه آنها

در دنيا   را  ثمره وجود اينهاست كه اين همه تغييرات  -  كنمناچيز احساس مي  اينهاخودم را در مقابل عظمت وجود  

هنر     - ايمهنر نكرده  -  كرديم ميسابقا كنيم كه را مي همانکاری ميدويممن و امثال من كه در بيرون  ه  بوجود آورد 

شايد اين    - كنيم فقط وجودشان را حس مي - دانيم كجا هستندايم و نميست كه هنوز نديده ا  مال آنها -  مال اينها است

كنم كه بابا  هايم حس مياما من بچه  -  ايد ايد و تجربه نكرده جمله را نفهميد چون حتماً و حتماً اين احساس را نداشته

ولي او    -دانم  نمي  -  با حس ششم يا هفتم يا دهم   -  كنم وجودش را احساس مي  -ست  ها ا نزديکيبابا همين    -  هست

حس    -  فهمم آنها امروز خوشحالند يا ناراحتكنم كه ميحتي گاهي فكر مي   -  كنم وجود بقيه را هم حس مي   -  هست

شود و از  گويند چرا هيچ خبري نميكنم كه با خودشان مياش خيلي سررفته و حس ميكه امروز بابا حوصله  ميکنم 

احساس    وقتهابعضي  و د سر كارشان؟  نميگردننآيد و بر  چرا انتظارشان به سر نمي  - كنند جائي خبري دريافت نمي

هم سرنوشت    ايندفعهمشيت او  و چرا كه نرسد؟ فقط در صورتي نخواهد رسيد كه    -ميرسد    منهم كنم كه نوبت  مي 

چون ا ين فكر زياد با كار سخت و متراكم من جور    -ميشوم  اما خوب زود منصرف    -  را نوع ديگري تعيين كند

 - امروز كار ديگری دارم   دهم رسيد خودم را با آن تطبيق مي آنموقعهر وقت  آيددر نمي

و   - انجام كارهائي كه بايد بكنم  -  فقط يك چيز مطرح است هاي من تسليم كامل و تفويض صرف استاحساسم بچه

توانيد درك كنيد زيرا  شما هم نمي - توانم برايتان درست شرح دهم در اين كارها چه لذتي نهفته است اين را هم نمي

از سلطنت بالاتر است    -   كنم كه تا وقتي هستم اين لذت را نگيردتا امروز طعم آن را نچشيده بودم و آرزو مي  منهم 

بيني كه اوست  كني و ميكني و وجودش را احساس ميچون با حضرت بهاءالله كار مي  -   ازهر رضايتي بالاتر است

   - گذاردو هرگز مرا تنها نمي ميکندكند و مشكلات را حل را انتخاب مي ههارا فرمان ميدهد اوست که  كه

هيچ غمي   -   فقط بدانيد كه هيچ چيز كم ندارم   -  خواهم بيش از اين برايتان در اين موارد بنويسم نمي  -هاي من  بچه

  -پرانرژي و شاكر  -  آرام   –   مطمئن  –  خوشبخت  –  خوب  –  راضي  –  موجود نيست هيچ مشكلي اصلاً وجود ندارد

ها خيلي  -   باباي شما هم همين احساس را داردکه    مطمئنم   –  و هر چه اتفّاق افتاد از آن بهتر چيزي نخواهد بود

ترسم  راضي هستم مي  اينهمهوقتي    -  هاي ما را درك كنيدكه شما هم لذت  ميکردم آرزو    -  احساس را دارند  امروز اين

با قلوب پاكتان دعا    -هاي من  بچه ...  -   ترسم كه اجازه كار و خدمت و جانبازي گرفته شود و برايم كافي باشدمي  -

شدتي بوده يا  (  كنيم و رعبش راو يا خواهد گذشت كه عظمتش و شدتشّ را حس مي)كنيد كه آنچه بر ما گذشته  

پرواز    ميتوانيم سبك كرده كه   آنقدرهمه فشارها را از روي ما برداشته و ما را   - درست عكس است  -نه  - فشاري

  -  دوستتان دارم - باز هم دعا كنيد كه لياقتش را داشته باشيم   فقط -  و اكنون آماده صدها بار بيشترش هستيم  -كنيم  

ميدانم  چه    -  دميلرزان تمام وجودم را    هستم بيادتان  هر هنگام كه    آرزوئي دست نيافتني است  الانديدارتان كه    آرزوي

افتد   - اتفّاق  روزي  هم  مي  -  شايد  دعاهاي خاص  برايتان  هر صبح  و  تنها    و   -خوانم  هر شب  اين خودخواهي 

فرشيد عزيز و نيمای نديده کوچولو و کيهان خوبم با گل و سنبل و    –  ميرومتان  قربان همه     -منست  خودخواهي  

باز هم قربان همه   –وحيد و بيانم را قربان ميروم اميدوارم که قلوب پاک همه شان برايمان دعا کند که نياز داريم  

 تان

 مادر

 

 

http://www.mahmoudifoundation.org/

